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 آماده سازي ذهني

شما همه  داره؟ دن چندتا گل توي دنيا وجواميشناسيد؟ بنظرت اها و رنگ ان ها راسم چه گل هايي را بلديد؟ نوع برگ 
  گل ها رو مي شناسيد ؟

  

  متن داستان

ها گل و  به خانة صبا و صبورا رفتند. در خانة آن به همراه مادرشاو  ش بود،اني قرمز در دستهاگلداني با گلزينب 
هاي اطراف حياط  به باغچه و گلدآن ،صبا و صبورا بعد از سلام و احوالپرسي با. زينب وجود داشتواني گياهان فرا

 »واااااي مامان، نگاه كن چقدر گل!«گفت: خيلي بلند  هيجانبا  نگاهي كرد و

م، گل يا رويبله ما خيلي گل دوست داريم. براي همين هروقت هرجا ب«اي كردند و گفتند:  صبا و صبورا خنده
 »دهيم. دان هديه ميگل

 »بله من هم خيلي گل دوست دارم. براي همين براي شما گل آوردم.«زينب هم با خوشحالي گفت: 

 »اين گل شمعداني است.«صبا گل را از زينب گرفت و تشكر كرد. به گل نگاهي كرد و گفت: 

  »ازكجا فهميدي؟«زينب با تعجب به صبا گفت: 

 »ها هم داريم. هايش... بيا، ما از اين گل از شكل گلبرگ« ها اشاره كرد و گفت: صبا به گلبرگ

ها را  اي از حياط برد. آنجا چند گل شمعداني صورتي بود. آن صبا دست زينب را محكم گرفت و به سمت گوشه
خيلي خوب شد. الان ديگر شمعداني قرمز هم «ها گذاشت و گفت:  به زينب نشان داد و گل زينب را در كنار آن

 »داريم.

 شود.آن نقص و نياز ما به رخ كشيده مي تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز مغرب است كه در

 هرچند باز هم چيزهاي زياد ديگري براي يادگيري باشد. توجه به طبيعت اطراف و بررسي و حركت و پويايي براي يادگيري.
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يوسف  اين گل حسن«كرد:  داد و معرفي مي ها را يكي يكي نشان مي هاي زيادي بود و صبا آن گوشه حياط گلدان
هاي بلند و تيزش دست  هاي سبز و صورتي نازي دارد. اين يكي نخل مرداب است. به برگ است. ببين چه برگ

  »بزن...

 كرد. زينب با تعجب به همه گل و گياهان حياط نگاه مي

 و با هم به اتاق صبا و صبورا رفتند.» آيد. زينب بيا يك چيزي نشانت بدهم. حتما خيلي خوشت مي«ت: صبا گف

من و صبورا يك دفتر داريم كه در آن كلي «آورد گفت:  صبا در حالي كه دفتر بزرگي را از داخل كشو در مي
را بلد  ها  كرديم اسم خيلي از گل ايم. از آن موقعي كه اين كار را ايم و اسمش را كنارش نوشته برگ چسبانده

 »شديم.

ها نازك و كشيده  كرد. بعضي برگ ها توجه مي كرد و به تفاوت برگ ها را نگاه مي زينب با ذوق زيادي دفتر آن
كلفت. زينب كه از اين  يك سريبودند و  نازك يك سري. شكل و حتي قلبي بودند و برخي ديگر، گرد و كوچك

خواهم مثل صبا و صبورا  مامان، من از اين به بعد مي«ت و گفت: كار خيلي خوشش آمده بود، پيش مادرش رف
به به چه كار خوبي... من هم «را در آغوش گرفت و گفت:  زينبمادر » ها را جمع كنم و در دفترم بچسبانم. برگ

 »كنم كمكت كنم. سعي مي

ها را  كرد آن كرد و سعي مي هايي كه در كف كوچه و خيابان بودند با دقت نگاه مي در راه برگشت زينب به برگ
بردارد تا در دفترش بچسباند. وقتي به خانه رسيدند، زينب يك دفتر از اتاقش برداشت و شروع به چسباندن 

ها و اسم و حتي فايدة بعضي از  چسباند مادر هم تفاوت آن ها را مي طور كه برگ ها داخل آن كرد. همين برگ
ار آمد، در دستش گياه كوچكي بود. زينب با خوشحالي به سمت پدر گفت. شب وقتي پدر از سر ك ها را مي آن

 »بابا اين ديگر چيست؟!سلام «بود نگاه كرد و پرسيد:  با تعجب به گياهي كه در دستشو رفت 

 »اين اسمش كاكتوس است. در اداره بهمان دادند.سلام عزيزم «پدر لبخندي زد و گفت: 

 » پس چرا كچل است؟«رفت و از هر طرف نگاه كرد و گفت: زينب گياه را از دست پدر گ

 »اين هم يك مدل گياه است.«اش گرفته بود، گفت:  پدر كه از حرف زينب حسابي خنده

 »هايش كو؟ پس برگ«زينب گفت: 

هايشان  دارند. بعضيهاي تيزي  گياهان كاكتوس اكثرا برگ ندارند و به جاي آن تيغ«اي كرد و گفت:  پدر خنده
 »كشد. بيني همين شكلي است و فقط قد مي دهند. اما اين كه الان مي در فصل بهار گل هم مي
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آخ جان يك گياه جديد ديگر. من دارم «زينب خنده اش گرفته بود. با هيجان و خوشحالي پريد بالا و گفت: 
 »گيرم. كم همة گياهان را ياد مي كم

قدر گل و گياه در دنيا  االله... زينب جان اين سبحان«ي بر سر دخترش كشيد و گفت: پدر لبخند مهرباني زد. دست
توانيم هميشه دنبال يادگيري و  توانيم ياد بگيريم ولي مي هاي دنيا را نمي همة گلداند.  هست كه فقط خدا مي

ها و گياهان را ببينيم و با  گل شناسي و انواع يم باغ گياهوروز بر توانيم يك  ها باشيم. اگه بخواهي مي ديدن آن
 »ها بيشتر آشنا بشويم. آن

رفت و گفت:  اوهاي پدر بسيار خوشحال شده بود، به بالا و پايين پريد و به سمت بغل  زينب كه با شنيدن حرف
 »روي زميني! هوراااااا هوراااااا! بابا تو بهترين باباي «

اتاقش رفت و دفترش را برداشت و نقاشي قشنگي از كاكتوس كوچك كاكتوس كوچك را از دست پدر گرفت، به 
  »كوچولو! خوش آمدي... كاكتوس«به كاكتوس كرد و گفت:  ور شده. بعد  هاي چسبيده كشيد. درست در كنار برگ

  

  

	:فعاليت پيشنهادي 	

يد و انواع برگ ها را جمع كنيد و تفاوت ها و شباهت ها را پيدا كنيد و با خلاقيت ون برابه محله خودت
   ن يك كاردستي با برگ ها درست كنيد و براي ما بفرستيد.اخودت
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